نامه سلمان اکبري ، نوجواني که محکوم به اعدام شد
۱۴ شهريور ۱۳۸۷ Thursday, 04 September 2008  
من سلمان اکبري ، فرزند اسفنديار متولد 1363 از روستاي کوچکي در بخش رضي اردبيل به نام پورلو ميباشم و تا زماني که به زندان و آگاهي و دادگاه اردبيل مرا بردند شهر را نديده بودم چه برسد زندان را ، ولي حالا به اتهام جرمي که مرتکب نشدم هفت سال است که از 17 سالگي در زندان اردبيل بدون اينکه بتوانم بي گناهيم را فرياد و اثبات کنم به سر مي برم و از بند اطفال شروع کرده و سپس بند جوانان و حال در بند بزرگسالان مي باشم . به خاطر اينکه يک بچه روستايي بودم از شرارتها ، ترفند ها و حيله هاي رايج درمحيط شهر بي اطلاع بودم . و نتوانستم در برابر ضرب و شتم ها و شکنجه هاي مامورين آگاهي اردبيل که مدتها من را در آنجا نگه داشتند و شکنجه روحي و رواني ميدادند و با سيم و کابل و شلاق ، تن و بدنم را از کف پا تا پشت گردنم سياه و کبود کرده بودند طاقت بياورم ، و آنقدر پي در پي به من القا کردند که قاتل تو هستي و بايد قبول کني و حتي در مواقعي که من را شکنجه نمي دادند ساير متهمين را جلوي چشم من لت و پار کرده و شکنجه ميدادند تا عاقب درمانده و عاجز نوشتم من قاتلم.

حال از 17 سالگي به 24 سالگي رسيدم ، پدرم را از درد زنداني بودنم از دست داده ام ، مادرم به همراه دوخواهرم پس از مرگ پدر به سرپرستي پدرم درآمده ، سالهاست که کارهاي مزرعه امان با نهايت مشکل پيش ميرود و خانواده ام در نهايت عسر و هرج و بي بضاعتي به سر مي برند و هست و نيست و حتي مايحتاج خود را صرف حمايت از من نموده اند ، فقط به خاطر اينکه عدالت هنوز به محيط روستاي ما نرسيده و من به جرم آن در زندان دفن شده ام ، از تاريخ 27/5/1380 پس از طي مراحل بازجويي و شکنجه در آگاهي اردبيل از طريق دادگاه عمومي بخش رضي که فقط يک شعبه دارد به زندان مرکزي اردبيل منتقل شدم و بارها در دادگاه به اقارير تحت شکنجه خود در آگاهي اعتراض کرده و آنها را انکار نموده ام و بي گناهي خود را فرياد زدم ، ولي راه به جايي نبردم و دادگاه مربوطه پس از يکسال در شرايطي که در محيطي بومي اداره ميشود و تحت نفوذ تعدادي از ساکنين منطقه است مرا به قصاص محکوم کرد که اين حکم صادره در شعبه 21 ديوان عالي کشور تائيد گرديد و حکم جهت استيذان به رياست قوه قضائيه ارسال شد که خوشبختانه مورد نقض قرار گرفته و به شعبه 20 ديوان جهت پيگيري ارجاع شد که پس از آن از طريق اين شعبه سه مرحله پرونده فاقد ادله کافي و داراي نقض تحقيقات تشخيص داده شد ، که هر بار شعبه بدوي دادگاه بخش رضي بر حکم صادره توسط خود اصرار مي ورزد و ديوان نيز بر مدعا و تشخيص خود تاکيد ميکند و در اين بين 7 سال از عمر من تلف شده و خانواده ام متلاشي شده و هر لحظه منتظر اعدام من به جرمي که مرتکب نشده ام هستند ، حال پس از هفت سال در نهايت بي کسي و تنهايي براي شنيدن صدايم توسط تمام انسانهاي با وجدان که به احياي حقوق بشر مي انديشند ، فرياد ميزنم که نياز به کمک شما دارم تا بيگناهي ام را اثبات کنم و به آغوش خانواده ام بازگردم ، قبل از اينکه ديرشود و بي صدا به يکي از جوخه هاي اجراي اعدام سپرده شوم ، اميد دارم که مدافعان حقوق بشر مرا در اين احقاق حق و مبارزه براي به دست آوردن عدالت و آزادي تنها نگذارند.

به اميد فردا
ارادتمند ، سلمان اکبري 

14/6/87 - زندان مرکزي اردبيل 
پاسخ به گزارشات کذب و دروغین سلیمانی مدیر کل زندانهای استان تهران

روزنامه حمایت ارکان سازمان زندانها در شماره 1493 روز چهارشنبه 13 شهریور ماه 1387 مطالبی را به نقل از مدیر کل زندانهای استان تهران منتشر نموده که اهم مطالب آن عبارت است از :

1 زندانیان در داخل حسینیه بندها برنامه های قرآنی دارند.

2. در طول ماه مبارک رمضان یک ریال از هزینه های برگزاری مراسم افطاری و سحر از زندانیان گرفته نمی شود.

3. وضعیت بهداشتی زندانها از خیلی از جاهای جامعه جلوتر است ؟؟!!

4. در بحث بهداشت و درمان دارای ایزو هستیم !!

5 هر هفته 5 وعده گوشت و 2 وعده تن ماهی به هر یک از زندانیان داده می شود؟؟!!

این موضوع مرا بر آن داشت که از یک سو  جهت تنویر اذهان عمومی و از سوی دیگر بیان حقایق و واقعیات  موجود در زندان و نیز جلوگیری از نهادینه شدن گزارشات کذب و دروغین وضعیت موجود در 5 مورد فوق  توسط وی را به اختصار توضیح دهیم.  تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

1. محلی که ایشان تحت عنوان حسینیه ذگر نموده و آنرا محل برگزاری برنامه های قرآنی میداند در واقع تبعیدگاه هر بند است که مملو از زندانیان است که به دلیل عدم وجود مکانی برای خوابیدن در آنجا نگهداری می گردند و سرشار است از انواع حشرات  موذی همچون شپش و ساک که تنها نام حسینیه را یدک می کشد و فقط موجب شرمندگی و خجالت است و از برنامه های قرآنی در آنجا هیچ خبری نیست.

2. جای تعجب است که برای عدس و لوبیا و ماش و سیب زمینی و سویا و امثال آن که حتی قابل مصرف و خوردن نیست و حتی یک تکه گوشت نیز در آنها یافت نمی شود یک ریال هم نمی گیرند گویا بایستی بابت جیره غذایی فاقد استانداردهای لازم و عاری از هرگونه سبزیجات و گوشت وسایر مواد غذایی مورد نیاز پول نیز دریافت نمایند و این لطفی که در این ماه شامل حال زندانیان گردیده است. ایشان اظهار داشته که هفته ای 5 نوبت گوشت و 2 بار هم تن ماهی به هر یک از زندانیان داده می شود.   در حالیکه حداقل حدود 2 سال است حتی یکبار هم تن ماهی توزیع نگشته و گوشت نیز در وعده های غذایی جایی ندارد. احتمالا ایشان غذای پرسنل زندانها را ذکر نموده است که هفته ای چند نوبت کباب و غذاهای مشابه را در برنامه های غذایشان دارند و یا غذای منزل خود را با غذای زندان اشتباه گرفته است؟؟!!

3. اما در خصوص وضعیت بهداشتی زندان باید گفت که اگر فقدان حمام و دستشویی و توالت مناسب و بهداشتی ،وجود انواع حشرات موزی ،حضور بیماران پر خطر و دارای بیماریهای واگیر دار همچون هپاتیت و ...،عدم وجود دارو و درمان و پزشک و نداشتن آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بیماری های حاصل از آن و بسیاری دیگر از نارسائیهای بهداشتی که ذگر آن مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. و میزان مرک و میر زندان (رجائی شهر) نمونه ای از وضعیت بهداشتی و استاندارد بالای آن است از خیلی از جاهای جامعه جلوتر می باشد باید به حال جامعه و مسئولان بهداشتی کشور تاسف خورد و گریه کرد که مدیر کل زندانهای استان تهران وضعیت اسف بار زندانها را از جامعه جلوتر و بهتر می داند احتمال قوی آن است که مدیر کل فوق در جاهای زندگی کرده و می نماید که این وضعیت نسبتا به آنها محدودتر و ایده ال تر است و حتی آنرا خیلی بهتر از بیرون از زندانها می داند.

وضعیت نابسامان بهداشتی زندانها خود موجب شیوع بیماریهای فراوانی گشته و می گردد که قطعا دلیل بارزی بر داشتن استانداردهای جهانی ایزو می باشد؟؟!! هر چند باید بدانیم که گویا مدیر کل مذگور هنوز نمی داند که اصولا که این استاندارد چیست و داشتن آن گواه بر چه چیزی است.

دکتر مصطفی علوی جدایی
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انتشار از:

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
بازداشتها در زاهدان ادامه دارد
"محمد حسين خليلي" مسئول موسسه فرهنگي خليلي به همراه "محمدرضا رخشاني" معاونت موسسه صبح روزجاري در تداوم موج بازداشتهاي گسترده در منطقه زاهدان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل گرديدند . از سرنوشت افراد مذکور و همچنين ساير بازداشت شدگان اطلاعات دقيقي در دست نيست
گفتني است موج جديد برخورد با فعالان مدني و سياسي در منطقه بلوچستان به دليل اعتراضات اجتماعي به تخريب مدرسه اهل سنت در منطقه عظيم آباد شهر زابل صورت گرفته است.
فعالان حقوق بشر در ايران
  به گروگان گرفتن فعالین جنبش حقوق زن را قاطعانه محکوم می کنیم!
رژیم اسلامی، چهار تن از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء،  پروين اردلان، جلوه جواهري، مريم حسين خواه، وناهيد کشاورز را به جرم نوشتن مقاله در سايت "تغيير برای برابري" و "زنستان" به شش ماه حبس تعزيري محکوم کرد.
رژیم اسلامی بمنظور سرکوب جنبش زنان و به سکوت کشاندن فعالین این جنبش دست به تمهیدات گوناگون میزند. هرگونه تجمع فعالان حقوق زن را مورد حمله و ضرب و شتم قرار می دهد. به هر بهانه ای تعدادی از فعالین را  بازداشت،  دادگاهی و زندانی می کند. هم اکنون چندین تن از این فعالین در اسارت رژیم اسلامی قرار دارند. اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و  احضار به دادگاه انقلاب و محکومیت به حبس تعلیقی و تعزیری جزو آخرین ترفندهای  رژیم در قبال فعالین جنبش حقوق زن است.
سازمان آزادی زن از مردم ایران، از آزادیخواهان و برابری طلبان میخواهد که به این سرکوب ها اعتراض کنند. کلیه فعالین حقوق زن باید بلافاصه و بدون قید وشرط آزاد شوند. سازمان آزادی زن برای آزادی این فعالین و تحت فشار گذاشتن رژیم اسلامی در سطح بین المللی کمپینی را به پیش میبرد.  برای اعتراض به رژیم اسلامی و پیوستن به کمپین آزادی این فعالین پتیشن زیر را امضاء کنید:
http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?maryam20
سازمان آزادی زن به اسارت کشیدن و به گروگان گرفتن فعالین جنبش حقوق زن را قاطعانه محکوم می کند. ما اعلام می کنیم که  تنها راه خلاصی از این شرایط، تداوم و گسترش اعتراض و مقابله با سرکوب این رژیم زن ستیز است. ما کلیه انسان هایی که قلبشان برای آزادی و برابری می طپد را به پیوستن به سازمان آزادی زن دعوت میکنیم تا با هم و درکنار هم برای لغو آپارتاید جنسی مبارزه کنیم.
ستم بر زنان موقوف
سرکوب زنان ممنوع
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
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